۱ 


اه ‌ِ یمه آیءتا 0صد طوز۲ ۵۶ احصسهز 


۱.147-7 ,2023 صطرتانه ,134 عنافوا :3 ,ما ,55 ,۲۷۵1 ۱۹ 


2008-39 :59(۷] )۳۲:۱۴ ۵ 2538-82 :5(۷] عصنلوم 


11-06-02 :۲۵۱6 ۸۵660۲ 04-06-02 :216( 126۷186 13-05-02 :1۲266 66۵1۷۵ 
امصنعت0 عووا عاه‌نانم۸ 10.22067/11102266652 /95://101۰012ظ :101 


خجعحصه‌همهدهه عادهتهفصا که عنگدی ۵۶ عجمتندک‌هه؟ آمناجهلنعنتتا[ 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع 
* دکتر سعید سیاه بیدی کرمانشاهی 


دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه 


حصمم. تمصع 0۵ 0عم2 و1 1حاطق1ه : اتقصرظ 


جچکنده 


تعارض منافع» وضعیتی است که فرد در آن منافع شخصي خود را با منافعی که مسئول آن‌هاست در تعارض می‌بیند؛ 
این موقعیت‌ها در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی وحود دارد و عدم‌مدیریت آن‌ها سبب بروز تالی فاسدهایی 
خواهد شد؛ ازین‌رو حاکم موظف به شناسایی این موقعیت‌هاست و برای مدیریت آن‌ها و در راستای پرهیز از مفاسد 
يا جبران آن‌ها باید مقرره‌گذاری کند. اکنون سژال این است که مبانی فقهی حل مسئله تعارض منافع و لزوم مدیریت 
آن چیست؟ قواعد فقهی متعددی به‌عنوان مبنا و مستند دخالت و مقرره‌گذاری حاکم در زمینهٌ مدیریت تعارض منافع 
وحود دارد که عبارت‌اند از: وجوب دفع ضرر محتمل» تقدم اهم بر مهم اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت. 
کارکرد شرعی حسبه و وجوب دفع منکر. باتوجه‌به اينکه موقعیت‌های تعارض منافع» از بسترهای مهم فساد به شمار 
می‌رود. سه قاعدهة نخست» مستندات محکمی برای دخالت و مقرره‌گذاری در زمينهةٌ پیشگیری از این موقعیت‌ها و نیز 
لزوم خروج از آن‌هاست. قاعدة حسبه و نیز وجوب دفع منکر نیز از منظر پیشگیری (دفع) و ازبین‌بردن (رفع) زمينة 
ارتکاب منکر که همان موقعیت‌های تعارض منافع‌اند» درخور استفاده است. 


سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۱۶۹ 
مقدمه 
از مفهوم تعارض منافع» تعاریف مختلفی ارائه شده که جوهرة آن‌ها مشترک است. برخی؛ تعارض 
منافع را به این صورت تعریف کرده‌اند: «تعارض منافع» مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد 
می‌کند که تصمیم (رأی) یا اقدامات حرفه‌ای [شخص] در ارتباط با منفعت اولیه به‌صورت ناروا تحت‌تأثیر 
یک منفعت ثانویه قرار گیرد.»۲ در این تعریف, منظور از منفعت اولیه» اهداف بنیادین حرفه یا فعالیت 
مزبور؛ نظیر حمایت از منوب‌عنه. سلامتی افراد یا حفظ اعتماد عمومی در انجام وظایف مأموران رسمی 
است و منظور از منفعت ثانویه, منافع شخصی کسی است که تصمیم یا اقدام حرفه‌ای را انجام می‌دهد. 
برخی دیگر گفته‌اند: «تعارض منافع زمانی وجود دارد که منافع خصوصی شخص با وظایف رسمی وی؛ 
مشتمل بر تکلیف عمومی به احرای اقدامات رسمی به روشی غیرمغرضانه در تعارض است.»" اگرچه 
بیشتر تعاریف ارانه‌شده از مفهوم تعارض منافع با حوزة عمومی (560101 ۳۷0110) سنخیت دارد؛ لیکن 
تعارض منافع مختص این حوزه و حقوق عمومی نیست و در حقوق خصوصی نیز کاربرد فراوانی دارد و 
تعاریف متناسب با عمومیت این مفهوم نیز در میان پژوهش‌ها یافت می‌شود؛ برای مثال» برخی معتقدند که 
تعارض منافع «وضعیتی است که در آن یک شخص. منافع شخصی خود را با منافعی که مسئول آن‌هاست 
در تعارض می‌بیند.»" این تعریف ازنظر عدم| ختصاص به حوزة عمومی مفید است. ولی باید توجه داشت 
که در بررسی موقعیت‌های دارای تعارض منافع» ملاک احراز تحقق تعارض منافع» عرفی است و وابسته به 
تشخیص خود فرد نیست؛ به‌عبارت‌دیگر» خواه شخصی موقعیت دارای تعارض منافع خود را افشا کند و 
خواه این کار را انجام ندهد. درصورتی که عرفاً موقعیت وی دارای تعارض منافع باشد, لازم است 
راهبردهای مدیریت تعارض منافع دربارة آن اعمال شود. 
موضوع تعارض منافع و ضرورت مدیریت آن از مباحثی است که در بسیاری از علوم؛ ازحمله حقوق؛ 
پزشکی و روش تحقیق مدّنظر قرار گرفته است. در مباحث حقوقی» موضوع تعارض منافع در دو عرص 
حقوق عمومی و حقوق خصوصی بررسی می‌شود. بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی کاربرد فراوانی 
دارد و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است؟ و حوزه‌های متعددی نظیر؛ تعارض منافع دادرس؛ 


تعارض منافع داور» تعارض منافع شاهد. تعارض منافع قیم. تعارض منافع وکیل» تعارض منافع مدیر 
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شرکت تجاری» تعارض منافع بازرس شرکت تجاری و تعارض منافع در حرف مختلف را در بر می‌گیرد. 

در حقوق عمومی نیز بحث تعارض منافع در حقوق عمومی از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و 
تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است.! این امر به‌دلیل بالابردن شفافیت فضای انجام اعمال و 
ارائة خدمات عمومی ارتقای نظام سلامت اداری و جلوگیری از فساد است و هدف غایی آن جلوگیری از 
مخدوش‌شدن اعتماد مردم نسبت به دولت است. در واقع» تعارض منافع رابطة مستقیمی با فساد دارد. در 
تعریف فساد گفته‌اند که فساد عبارت است از: سوءاستفاده از قدرت سپرده‌شده به یک فرد درراستای کسب 
منافع شخصی. " همچنین در تعریف فساد آورده‌اند که فساد به‌معنای استفادة غیرمحاز از قدرت عمومی 
برای منافع خصوصی است.۳ تعاریف مذکور نشان می‌دهد که دو مفهوم «تعارض منافع» و «فساد» ارتباط 
نزدیکی با هم دارند؛ تعارض منافع این بیم را ایجاد می‌کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که 
مسئولیت حمایت از آن‌ها را برعهده دارد مقدم شود و یکی از موقعیت‌هایی است که شخص را در معرض 
فساد قرار می‌دهد. 

به‌رغم اهمیت موضوع حاضر بنابر تتبع به‌عمل‌آمده» تاکنون در خصوص مبانی فقهی مسئله تعارض 
منافع مطلبی به رشتة تحریر در نیامده است. لذا این مهم ضرورت بررسی فقهی این مسئله را به خوبی 
نشان می‌دهد؛ بر این مبنا سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که حاکم اسلامی مبتنی بر کدام اصول و 
مبانی می‌تواند مواضع تعارض منافع را شناسایی و برای مدیریت آن‌ها و اجتناب از مفاسد این امر اقدام به 
مقرره‌گذاری کند؟ 

برای پاسخ به سوال مذکور» قواعد فقهی متعددی که هریک به‌نوعی با مسئله تعارض منافع مرتبط 
است» بررسی می‌شود و نحوة ارتباط این قواعد و کیفیت بهره‌گیری از آن‌ها برای مداخله حاکم اسلامی و 


مقرره‌گذاری در این زمینه تبیین می‌شود. 


۱ قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل 
۱ مناد قاعده 
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سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۱۵۱ 


این قاعده یکی از قواعد عقلی است که در مباحثی نظیر ححیت مطلق ظن و اصل احتیاط بحث شده 
است؛ به اين بیان که ظن به حکم شرعی با ظن به ضرر ملازمه دارد و ازآنجاکه عقلاً دفع ضرر مظنون 
واجب است» عمل به ظن نیز واحب است و نیز این قاعده یکی از مبانی اصل احتباط است» زیراعقل 
حکم به دفع ضرر محتمل می‌کند؛ بدین صورت که. هرگاه دربارة انجام یا ترک کاری احتمال ضرر وجود 
داشته باشد. عقل حکم به احتیاط می‌کند و دفع ضرر را واجب می‌داند. البته علاوه بر این موارد» فقها در 
موارد متعدد دیگری به این قاعده استناد کرده‌اند؛ ازحمله تسریع در ازدواج به‌دلیل فش‌کرق از ارتکاب 
گناه " عمل به استخاره و اجتناب از مخالفت با آن, ۲ تقلید از مجتهد اعلم * افطار مریض در موارد ظن به 
ضرر" انجام تیمم به جای غسل در موارد خوف ضرر جانی." اثبات وجود صانع" و وجوب توبه؛" لذا 
معنای این قاعده به‌طور خلاصه عبارت است از اينکه اگر در عملی احتمال ضرر وحود داشت. دفع این 
ضرر واجب است.؟ 

وجوب دفع ضرر از مستقلات عقلی است و وجوب آن ارشادی است؛ " یعنی از موارد وجوب مولوی 
که شارع به آن امر فرموده باشد نیست. بلکه عقل انسان مستقلاً و بدون استمداد از شرع؛ به وجوب دفع 
ضرر محتمل حکم کرده است. 

ضرر ازنظر لغوی معانی متعددی دارد. برخی موّلفان» معانی مختلف واژة ضرر را جمع‌آوری کرده 
اند.۲ جوهری در الصحاح» ضرر را خلاف نفع دانسته است. ۲" فیومی در مصباح المنیر ضرر را به‌معنای 
عمل ناپسند راجع به یک شخص می‌داند. " در مفردات راغب اصفهانی» ضرر به‌معنای سوء‌حال آمده 
است» خواه این سوءحال در نفس شخص به‌سبب کم‌بودن علم. فصّل يا عفت باشد و خواه سوء‌حال در 
بدن وی به‌سبب فقدان عضوی باشد و خواه سوء‌حال در حالت ظاهری او به‌سبب کمبود مال و آبرو باشد.*! 


۱. لطفی» «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی». ۳-1 
۲ روحانی المسائل المستحدثة ۰۲۱۳ 

۳. جمعی از پژوهشگران» موسوعة الفقه الاسلامی, ۰۲۸۶/۱۱ 

کاشف الخطاء. التور الساطم؛ ۴۷۶/۲. 

۵. مغنیه» فقه الامام الصادق علیه السلام» ۰۳۷/۲ 

7 صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۱۱۴/۵. 

۷ آل کاشف‌الغطاء مبادی الایمان ۲۶. 

۸ لطفی «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی». ۳ 
٩‏ مصطفوی. مائة قاعدة فقهیت ۳۰۶. 

۰ مصطفوی, مائة قاعدة فقهيت ۳۰۷. 

۱ محقق داماد قواعد فقه ۰۱۳۱/۱ 

۳ حوهری» الصحاح. ۱۹/۲ 

۳ فیومی» المصباح المنیر ۰۳۰/۲ 

6 راغب اصفهانی مفردات الفاظ القرآن ۵۰۳. 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


در قاعدة وحوب دفع ضرر محتمل بحث این است که وجوب دفع. مربوط به ضرر اخروی است یا 
ضرر دنیوی را نیز در بر می‌گیرد. برخی فقها معتقدند که این ضرر» ضرر اخروی است»" زیرا دلیلی برای 
شمول این قاعده بر ضرر دنیوی وجود ندارد." 

همان گونه که ملاحظه شد فقها در موارد متعددی از امور دنیوی» نظیر افطار مریض در موارد ظن به 
ضرر" و انجام تیمم به جای غسل در موارد خوف ضرر جانی * استناد کرده‌اند. شیخ انصاری نیز در فراند 
الاصول می‌فرماید: انصاف آن است که حکم عقل» الزام به دفع ضرر مشکوک است» همان‌گونه که به دفع 
ضرر متیقن حکم می‌کند؛" لذا به نظر می‌رسد این قاعدة اختصاصی شاید همه ضررهای دنیوی را در بر 
نگیرد (انسان‌ها برخی صضررها را به‌دلیل مصلحت بالاتر می‌پذیرند؛ مثلاً هبه به دیگری مصداق بارز ضرر 
است. اما به‌دلیل مصلحت بالاتر انسان‌ها نسبت به آن اقدام می‌کنند) اما اين قاعده می‌تواند در مواردی به 
کار گرفته شود که احتمال عقلایی بر ضرر وجود دارد و پذیرش این ضرر نیز دارای مصلحت نیست. 

برخی نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که آگر انسان دربارة چیزی احتمال ضرر بدهد. ازنظر عقل» دفع 
آن ضرر محتمل واحب است؛ چه اینکه آن ضرر» ضرر دنیوی باشد یا ضرر اخروی که منظور عقاب و کیفر 
الهی است. اگر مراد از ضرر» ضرر واقعی دنیوی باشد. عقل حکم به دفع ضرر محتمل می‌دهد و می‌گوید: 
به‌دلیل مفسده‌ای که در این فعل وحود دارد» ترک آن عمل واحب است." 

۱ ۲ ارتباط قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل با مسئله تعارض منافع 

برخی نویسندگان به موارد کاربرد این قاعده در حقوق موضوعه پرداخته و موارد تأمین خسارت 
احتمالی در ین دادرسی مدنی؛ نظیر اخذ تأمین در تأمین خواسته, اخذ تأمین در دستور موقت اخذ تأمین 
از خواهان در دعوای واهی؛ اخذ تأمین از اتباع خارجیء اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی و اخذ تأمین در 
اعادة دادرسی را ذیل این قاعده بحث کرده‌اند؛ ۲ لیکن هیچ نويسندة حقوقی تاکنون ارتباط این قاعده با 
مسئلة تعارض منافع را بررسی نکرده است. به نظر می‌رسد این قاعده از دو جهت با مسئلة تعارض منافع 
ارتباط دارد: 

آ. این قاعده می‌تواند راجع به شخص در معرض منافع اجرا شود؛ به این صورت که. شخص در 
معرض منافع می‌داند که اگر در اين حالت اقدام به تصمیم‌گیری کند. در مظان اتهام است و ممکن است 
۱. مصطفوی, مائة قاعدة فقهیت ۳۰۶؛ بحنوردی» القواعد الفقهية ۳۳۳/۷. 

۲. مصطفوی, مائة قاعدة فتهیت ۳۰۶. 
۳. مغنیه» فقه الامام الصادق(ع» ۳۷/۲. 
6 صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۱۱۴/۵. 
۵ انصاری, فرائد الاضول؛ ۰۳۷۰ 


7 لطفی «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی». ۰ ۱ 
۷ لطفی» «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی». ۳۶ 


سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۱۵۳ 


دیگران در وی گمان بد ببرند که نفع خود را بر دیگران ترجیح داده است؛ طبیعتاً این امر برای وی» یک 
مفسدة آبرویی در پی خواهد داشت؛ لذا لازم است این شخص برای دفع این مفسدة آبرویی احتمالی از 
خود» از موقعیت تعارض منافع خارج شود؛ برای مثال. یک قاضی که در پرونده‌ای درگیر تعارض منافع 
است» برای اينکه از مفسدة آبرویی در امان بماند از رسیدگی امتناع می‌کند. در بحث معانی ضرر دیدیم که 
یکی از اقسام ضرر. ضرر به عرض و آبروی اشخاص است. لذا مفسدة آبرویی نیز ضرری است که شخص 
به حکم این قاعده باید از خود برطرف کند. 

ب. جنبهُ دیگری که از این قاعده در بحث تعارض منافع می‌توان استفاده کرد. لزوم مدیریت تعارض 
منافع توسط مقنن است؛ بدین صورت که این احتمال عقلایی وجود دارد که شخص درگیر تعارض منافع» 
منفعت خود را بر دیگران ترجیح دهد و دیدیم که نادیده‌گرفتن منافع دیگران نیز خود نوعی ضرر به شمار 
می‌رود؛ لذا اگر این ضرر قطعی باشد. مقنن باید به حکم قاعدة لاضرر از آن جلوگیری کند. ولی در حایی 
که ضرر احتمالی است؛ مانند تصمیمات شخص درگیر تعارض منافع؛ مقنن باید به حکم قاعدة «وحوب 
دفع ضرر احتمالی» مانع از تصمیم‌گیری توسط شخص درگیر تعارض منافع شود یا چنانچه تصمیم اخذ 
شده است این تصمیم را بی‌اعتبار سازد. 


۲ قاعده اهم و مهم 
۲ مناد قاعده 


یکی از قواعد فقهی که می‌تواند با بحث لزوم قاعده‌مندکردن مسئلة تعارض منافع در ارتباط باشد» 
قاعدة اهم و مهم است. مفاد این قاعده به‌طور مختصر لزوم تقدیم امر اهم پر امر مهم است.! 

در بحت تعارض منافع در حالتی که منفعت ثانویه بتواند منفعت اولیه را در معرض خطر قرار دهد از 
تعبیر تعارض استفاده می‌شود. در مقام مشابه‌سازی با ادبیات حقوقی می‌توان گفت: باتوجه‌به اينکه این دو 
منفعت در موقع ایجادشان با هم تعارضی ندارند. بلکه در برخی حالات و موقعیت‌های خاص با هم 
جمع‌شدنی نیستند؛ لذا بیشتر به تزاحم منافع شبیه‌اند تا تعاروض منافع. 

در موارد تزاحم حقوق ترجیح‌دادن حق اهم بر حق مهم اصلی عقلی و عقلایی است که همه انسان‌ها 
و جوامع با هر دین و مسلک و مکتبی آن را مذنظر قرار می‌دهند وبه آن عمل می‌کنند. " برای موارد رخصت 
در موارد وجود غرض اهم. مصادیق متعددی ذکر شده است؛ برای مثال» شیخ انصاری در خصوص 
استثنائات غیبت به‌دلیل وحود غرض مهم‌تر» مثال‌های متعددی نظیر نصح مستشیر» استفتا؛ قصد منع 


۱. حسینی شیرازی» الفقه. ۲۱۰. 
۲. منتظری» محازات‌های اسلامی و حقوق بشر» ۰۷۸ 


۶ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۳. شمارة پیاپی ۱۳۶ 


شخص غیبت‌کننده از فعل منکری که مرتکب می‌شود. جرح شهود و دفع ضرر از شخصی که از وی غیبت 
می‌شود ذکر کرده‌اند. ۲ 

علاوه بر مواردی که گذشت و بیشتر جنبةٌ محدود و فردبه‌فرد دارد. برخی مصالح را در سطح کلی‌تر و 
در سطح جامعه نیز مطرح کرده و معتقدند: شکی نیست که تزاحم بین منافع و مصالح در حیات اجتماعی 
امری‌گریزناپذیر است. یک اجتماع انسانی هم افراد ضعیف دارد و هم افراد قوی و صاحبان شهرت و 
مواهب و به‌لحاظ عقلی و نفسی مختلف اند و افراد قوی‌تر دائماً سعی در بهره‌برداری از هر چیز دارند و از 
همین باب است که تزاحم در مصالح به وجود می‌آید و لاجرم منشأً برخورد منافع در اجتماع می‌شود. 
قانونی که در این مورد امکان استفاده از آن وجود دارد. همان قانون «اهم و مهم» است که به‌مقتضای آن 
لازم است اهم بر مهم مقدم شود؛ بر این اساسء در صورت تزاحم میان مصالح اکثریت و اقلیت مقدم 
کردن مصالح اکثریت واحب است؛ زیرا رعایت حال اکثریت مهم‌تر از اقلیت است. " شاهد مثال این امر 
نیز نامة امیرالمزمنین(ع) به مالک اشتر(ره) است که می‌فرمایند: باید دوست‌داشتنی‌ترین چیزها نزد تو» در 
حق میانه‌ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب رضایت مردم گسترده‌ترین باشد که همانا خشم عمومی 
مردم» رضایت خواص را از بین می‌برد؛ اما خشم خواص را رضای عامه بی‌اثر می‌کند. " 

حضرت امیر(ع) با آنکه به مالک اشتر پیروی از عدل را وصیت می‌کند» در همان زمان. جمع آن را با 
رضایت مردم می‌خواهد. 

از جمع بین این دو امر. رعایت حق و رعایت اکثریت مردم به نتیجه دیگری می‌رسیم که همان مقدم 
کردن مصالح عامه بر مصالح خاصه و مصالح اقلیت در موارد تزاحم است. به‌دلیل اهمیت اکثریت و نیز 
به این دلیل که در هر اجتماع آنچه اجتماع را شکل می‌دهد همان اکثریت مردم است و لازم است اقلیت از 
اکثریت پیروی کنند و شک نیست که اقلیت نیز در ضمن اکثریت منتفع خواهند شد. 

۲ . ارتباط قاعدة اهم و مهم با مسئل تعارض منافع 

می‌دانیم که قاعده‌مندکردن مسئل تعارض منافع سبب محدودیت آزادی عمل اشخاص می‌شود؛ برای 
مثال» شخص درگیر تعارض منافع در برخی موارد ملزم است که اطلاعاتی را در خصوص خود افشا کند که 
چه‌بسا این اطلاعات در زمرة حریم خصوصی وی قرار می‌گیرند. در برخی موارده شخص درگیر تعارض 
منافع باید از اقدام به یک فعل خودداری کند (مثلاًقاضی از رسیدگی به پرونده خودداری کند)» درحالی که 


در شرایط عادی این الزام وجود ندارد و حتی در برخی موارد لازم است فعل شخص را برخلاف اصل 


۱. انصاری؛ کتاب المکاسب ۰۳۱۵/۱ 
۲. خلخالی» الحاكمية فی الاسلام» ۰۱۲۱۸۱۲۰ 
۳ شریف الرضی» نهج البلاغت ۳۶۸. 


سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۵ ۱۵ 


صحت. ناصحیح تلقی کرد و حتی برای آن ضمانت اجرای تنبیهی قرار داد. این موارد و مواردی از این 
دست. این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که امری تا این حد مهم است که بتواند تا اين حد آزادی‌های افراد 
را محدود کند. آزادی‌هایی که هرکدام از آن‌ها مبتنی بر مصالح گوناگون به وجود آمده‌اند. 

پرداختن به مسئلهُ تعارض منافع و لزوم قاعده‌مندکردن آن به مسئلهٌ اصلی و مهمی به نام «حفظ اعتماد 
در جامعه» باز می‌گردد. نقطة محوری مسئلهٌ تعارض منافع» مسئلهٌ اعتماد است؛ به‌گونه‌ای که گاهی این 
اعتماد به امانت‌داری یک شخص است و گاهی نیز متعلق اعتماد. بی‌طرفی یک شخص است. چنانچه 
مسئلة تعارض منافع رها شود و قاعده‌مند نشود. این امر سبب می‌شود که اشخاص درگیر تعارض منافع به 
راحتی تصمیمات خود را اخذ کنند و در موارد متعددی منفعت خود را بر شخص اعتمادکننده ترجیح دهند 
و از این طریق اعتماد خدشه‌دار می‌شود و این امری است که مطلوب هیچ حامعه‌ای نیست. فرط کنیم 
شخص درگیر تعارض منافع در موقعیتی که لازم است بی طرف باشد جانب یکی از طرفین را به‌منظور 
منفعت شخصی ترحیح دهد یا شخصی که برای انجام کاری امین قرار داده شده است. برای حفظ منفعت 
شخصی تصمیمی اتخاذ کند که برخلاف مصلحت منوب‌عنه باشد. در چنین شرایطی به اعتماد خیانت 
شده است. در بسیاری از کشورها برای چنین اعمالی که سب خیانت به اعتماد است ضمانت اجرا وضع 
شده است؛ لیکن مسئلة مدیریت تعارض منافع تنها بحث برخورد با اين مسئله نیست؛ بلکه مسئلهٌ مهم‌تره 
پیشگیری از سلب اعتماد است. با توضیحات مزبور مشخص می‌شود که مصلحت حفظ اعتماد عمومی. 
مصلحتی بسیار مهم است که می‌تواند بر بسیاری از قواعد دیگر مقدم شود. 


۳ قاعدة اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت (درء المفاسد اولی من جلب المصالح) 

۳ مناد قاعده 

این قاعده بیشتر در کتب فقهی اهل‌سنت اشاره و استناد شده است." مادة ۳۰ مجلة الاحکام العدلیه به 
این قاعده پرداخته و مقرر کرده است که دفع مفاسد بر جلب منافع اولویت دارد. علی حیدر در شرح این 
ماده گفته است: هنگامی که مفسده و مصلحت با هم تعارض داشته باشند. دفع مفسده بر جلب مصلحت 
مقدم می‌شود؛ پس درصورتی که شخصی بخواهد کاری انجام دهد که درنتیجهُ آن منفعتی عاید او می‌شود 
و لیکن این عمل از جهت دیگری مستلزم ضرری مساوی با آن منفعت با آن منفعت يا بزرگ‌تر از آن باشد؛ 
لازم است از انجام آن فعل خودداری شود. " کاشف الغطاء در تحریر المجلة ذیل مادة مزبور می‌فرماید که 


این قاعده» مشابه یکی از قواعد مشهور نزد اصولیان امامیه است که مقرر می‌دارد دفع مفسده او ۱ بر حلب 


۱. زحیلی, القواعد الفقهية و تطبیقانها؛ ۷۷۶/۲؛ غزی, موسوعة القواعد الفقهیت ۳۱۵/۴؛ زرقاء شرح القواعد الفقهية ۲۰۵. 
۲ افندی» درر الحکام. ۴/۱ 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲ شماره پیاپی ۱۳ 


تصلخت اشش< این قاعده در بسیاری از کتب اصولی مطرح شده و محل بحث و مناقشه قرار گرفته 
است:۲ 

((درع۶)» در لغت به‌معنای دفع کردن رون معتقدند: مراد از درء مفاسد در این قاعده؛ دفع 
مفاسد رفع و ازالة آن‌هاست.؛ مفاسد جمع مفسده است و از فساد مستق شده آنبتت: ابن‌منظور می‌گوید: 
فساد نقیض صلاح است." راغب اصفهانی معتقد اتتته فساد خارج‌شدن شیء از اعتدال است؛ اعم از 
آنکه کم باشد یا زیاد و متضاد آن صلاح ای و مفسده خلاف مصلحت اشت :1 برخی معتقدند: مفاسد 
دو دسته‌اند؛ دستة نخست. مفاسد حقیقی است که همان غم‌ها و دردهاست و دستة دوم» محازی است که 
همان اسباب مفاسد حقیقی است" که به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم می‌شوند." غزالی معتقد است که 
مفسده بر آنچه با مقصود شرع از خلق منافات دارد» اطلاق یشوه باتوحه‌به آنچه گذشت در تعریف 
یا مال می‌گردد. مفاسد نام دارد. به‌گونه‌ای که دفع این مفاسد. خود از مصادیق مصلحت است.» ۲ 

واژة اولی به‌معنای سزاوارتر بودن است"" و منظور از حلب» آوردن چیزی از حایی به حای دیگر 
یی ۱۳ منظور از مصالح نیز باتوجه‌به آنچه در تعریف مفاسد بیان شد تا اندازه‌ای مشخص شد و به‌طور 
خلاصه در تعریف آن گفته‌اند: منظور از مصلحت در لسان شریعت اسلامی جلب منفعت و دفع ضرر در 
محدودة محافظت از مقاصد شریعت است. البته کشف مصلحت. تنها توسط کسانی ممکن است که در 
امور شرعی تبحر داشته باشند تا بتوانند اعتبار شرع در آن مورد را تبیین کنند. ۲ البته طبیعتاً منظور از این 


۱ آل کاشف الغطاء تحریر المحلة ۰۲۷/۱ 

۲ صنقور» المعجم الاصولی» ۹۹/۲؛ حکیم. المحکم فی اصول الفقه ۱۷۱/۴؛ ایروانی» کفاية الاصول» ۲۵۹/۳؛ حکیم. الاصول العامة ۵۲۵؛ آل فقیه عاملی» 
دروس فی علم الاصول» ۲۸۲/۳. 

۳. فراهیدی» کتاب العین» ۶۰/۸؛ مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۰۱۸۸/۳ 

6 غزی» موسوعه القواعد الفقهیت ۰۳۱۵/۴ 

۵ ابن‌منظو لسان العرب» ۳۳۵/۳. 

1 راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن ۶۳۶. 

۷ ساطان‌العلماء. قواعد الاحکام. ۱۴. 

۸ سلطان‌العلماء. قواعد الاحکام ۱۲. 

۰۱۰۴ وزیری و سعیدیانی» «قاعدة درء المفاسد اولی من حلب المصالح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی»»‎ .٩ 
۰۷۶۱/۱ حمعی از نویسندگان. فرهنگ نامة اصول فقه‎ ۰ 

۱ ابن‌منظون لسان العرب. ۰۴۰۷/۱۵ 

۲ مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۹۳/۲. 

۳ مدکور. المدخل للفقه الاسلامی» ۲۵۴. 


سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۱۵۷ 


دلیلی بر اعتبار آن آمده است.! 

باتوحه‌به مطالب مذکور مفاد این قاعده به‌طور خلاصه عبارت است از: «هرگاه نزد مکلف. مفسده و 
مصلحت در امری از امور دینی یا دنیایی تعارض کرد. اصل در حق مکلف دفع مفسده است؛ چراکه دفع 
مفسده. مقدم بر طلب تحصیل مصلحت است؛ یعنی ازمیان‌بردن مفسده مهم‌تر است از حلب 
مصلحت.»" برای اثبات این قاعده به ادلة چهارگانه استناد کرده‌اند." البته باید دانست که اطلاق این قاعده 
صحیح نیست؛؟ زیرا در بحث قاعدة اهم و مهم. موارد متعددی مطرح می‌شود که به‌دلیل مصالح عالی؛ 
انجام برخی افعال که دارای مفسده‌اند جایز و بلکه واجب است؛ لذا برخی نویسندگان به‌درستی سه حالت 
اجتماع مفسده و مصلحت را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند:" 

حالت نخست: حالتی که مصلحت. مهم‌تر از مفسده باشد. در اینجا به مقتضای قاعدة آهم و مهم 
مصلحت مقدم می‌شود؛ مانند جواز دروغ برای اصلاح ذات‌البین. 

حالت دوم: حالتی که مفسده مهم‌تر از مصلحت باشد که در این صورت نیز مطابق قاعدة اهم و مهم 
مفسده مقدم می‌شود. 

همان طور که مشخص است در موارد فوق نیازی به احرای این قاعده وحود ندارد. شاید به همین دلیل 
باشد که برخی نویسندگان, قاعده را به این صورت مطرح کرده‌اند که هنگاهی که مصالح یا مفاسد تزاحم 
داشتند. مصلحت با مفسدة اعلی رعایت می‌شود. 

حالت سوم: حالت تساوی مصلحت و مفسده است که به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه در این حاللت 
قاعدة اهم و مهم یا سایر قواعد فقهی قابلیت اعمال ندارند» محرای قاعدة محل بحث است و لازم است 
به‌منظور دفع مفسده از ارتکاب فعلی که دارای مصلحت است امتناع کرد. 

۳ ارتباط قاعدةٌ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت با مسئلة تعارض منافع 

اعمال و تصمیمات شخص درگیر تعارض منافع در تمام موارد. دارای مصلحت است و خیر و منفعتی 
را برای خود شخص درگیر تعارض منافع یا دیگران در پی دارد؛ برای مثال» وکیل یا حق‌العمل کار با انجام 
موضوع قرارداد. مستحق دریافت حق‌الزحمه می‌شود» مدیر شرکت تجاری با انجام وظایف خود سبب 


پیشبرد اهداف شرکت می‌شود قاضی یا داور با صدور رأی خود سبب فصل خصومت می‌شود؛ اما در هم 


۱ حمعی از نویسندگان» فرهنگ‌نامة اصول فقه ۰۷۸۳/۱ 

۲ وزیری و سعیدیانی» «قاعدة درء المفاسد اولی من جلب المصالح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی», ۱۰۵. 

۳ وزیری و سعیدیانی» «قاعدة درء المفاسد اولی من جلب المصالح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی». ٩‏ به‌بعد. 

6 آل کاشف‌الغطاء مبادی الایمان ۰۲۷ 

۵. وزیری و سعیدیانی «قاعدة درء المفاسد اولی من حلب المصالح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی» ۰۱۰۷-۱۰۶ 
7 عبداللطیف. القواعد و الضوابط الفقهيت .۸٩/۱‏ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


این موارد. امری مشترک وحود دارد و آن این است که اتخاذ تصمیم و انجام فعل توسط شخص درگیر 
تعارض منافع سبب می‌شود که وی در معرض اتهام خیانت به اعتماد قرار گیرد؛ زیر وقتی شخصی در 
موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد» در مظان این اتهام قرار می‌گیرد که منفعت شخصی خود را بر منافع 
فرد یا افرادی که وی مسئولیت حمایت از منافع آن‌هاست ترجیح می‌دهد. حتی اگر در عمل چنین اتفاقی 
رخ ندهد؛ لذا موقعیت تعارض منافع در اصطلاح فقهی یکی از مواضع تهمت است. مسئلة ممنوعیت یا 
کراهت قراردادن خود در موضع تهمت. در روایات متعددی اشاره شده است و حتی در کتاب وسایل 
الشيعةه بابی تحت‌عنوان «بّابُ گراهة حول مَْضع همه آورده شده است. برخی روایات مربوط به ایین 
بحث عبارت‌اند از: ۱ 

آ. روایت ابن‌ابی جارود از امام باقر(ع) مبنی‌بر اينکه امیرالممنین فرموده‌اند: «مَنْ وف بتفسه مَوقف 
الم قَایِلُومنَ من سا به الظّ»:" یعنی کسی که خود را در موضع اتهام قرار دهد نباید کسی که به او 
بدگمان شود را ملامت کند. همچنین سکونی از امام صادق(ع) روایتی مشابه نقل می‌کند مبنی‌بر اینکه 
امیرالمومنین فرموده‌اند: «منْ عرص َفْسَه للتمَة قلایلومَن من أساء به الظّ».۲ مشابه این روایت از 
سیدرضی در نهج‌البلاغة (حکمت, ۱۵۱) نقل شده است که حضرت فرموده‌اند: «مَنْ وضع تسه وضع 
همَة- قلایلومَنْ من آسَاء به الظْقّ»؛* بدین معنا که کسی که خود را در معرض اتهام و بدگمانی قرار دهد» 
نباید آن کس را که به او گمان بد برد سرزنش کند. 

ب. افزون بر احادیث مذکور» روایت دیگری نیز ذیل باب ۳۸ از ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر در 
وسایل الشیعة از امیرالمزمنین نقل شده است: «مَْ ان یمن باه و الم لاجر فلایق و مَکان ریبق4؛ * 
یعنی کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد» نباید در جای شک‌برانگیز بایستد. 

اما در خصوص حدیث «اتقوا من مواضع التهم» که آن را منسوب به پیامبر می‌دانند همان‌گونه که 
مصححان کتاب القضا و الشهادات شیخ انصاری نیز اشاره کرده‌اند» این حدیث به این صورت در منابع 
معتبر یافت نشده؛ اگرچه مدای آن در احادیث دیگر ذکر شده است.* 

باتوجه‌به مطالب مذکور. نظر به آنکه در تمام موقعیت‌های تعارض منافع؛ برای شخص درگیر تعارض 


منافع» مفسدة آبرویی وحود دارد؛ لذا مطابق قاعدة فوق‌الذکر» شخص مزبور برای پرهیز از بروز مفسده» از 


۱. حر عاملی؛ وسائل الشيعة ۳۶/۱۲. 
۲. حر عاملی؛ وسائل الشيعة. 

۳ کلینی» الکافی؛ ۱۵۲/۸ 

شریف الرضی نهج البلاغت ۴۳۷. 
۵. حر عاملی؛ وسائل الشيعة ۲۶۲/۱۶ 
7 انصاری» القضاء و الشهادات ۰۱۸۲ 


سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۱۵۹ 


۴ قاعدة حسبه و امربه‌معروف و نهی از منکر 

۶ مناد قاعده 

واژة «حسْبّه» از فعل حَسَت گرفته شده و اسمی از مصدر احتساب" و به‌معنای طلب احر است.۲ 
طریحی معتقد است که حسبه با کسره به‌معنای اجر است و جمع آن حسب» است. " جوهری در صحاح 
اللغة آورده است که «احتسبت علیه کذا؛ |ذا آنکرته علیه»؛ یعنی اينکه بر وی محاسبه کردم؛ بدان معناست 
که او را از کاری که انجام داد نهی کردم و بدان اعتراض کردم. * 

«حسبه» در اهل‌سنت. معادل امربه‌معروف و نهی از منکر است. ابویعلی در احکام السلطانیه آورده 
است که حسبه» امربه‌معروف است هنگامی که ترک آن ظاهر شود و نهی از منکر است هنگامی که انجام 
منکر ظاهر شود. * در مقدمة ابن خلدون آمده است که حسبه وظیفه‌ای دینی است از باب امربه‌معروف و 
نهی از منکر. کسی که قیام به امور مسلمانان وظیفهٌ اوست. برای این امر کسی را که شایسته آن ببیند تعسین 
می‌کند و برای این مهم یارانی بر می‌گزیند و به جست‌وجوی منکرات می‌رود و به میزان منکرات» فاعلان 
آن‌ها را تعزیر و تأدیب می‌کند و مردم را در شهرها بر مصالح عمومی وا می‌دارد؛ مانند جلوگیری از آزار و 
اذیت در خیابان‌ها» منعکردن باربران و کشتیرانان از زیاده بارزدن و ازبین‌بردن چیزهایی که ممکن است به 
عابران زیان وارد کند. ‏ 

وهبة الزحیلی پس از بیان نظر ابن‌قیم در کتاب الطرق الحکمية فی السياسة الشرعية» مبنی‌بر اینکه 
ولایت حسبه مربوط به امربه‌معروف و نهی از منکر است؛ زیرا از خصانص والیان و قضات نیست. بیان 
می‌دارد از آنچه گذشت روشن می‌شود حسبه متوقف بر آن نیست که یکی از طرفین مخاصمه. طرح دعوی 
کند و صحیح است که هریک از مردم. محتسب را از وحود منکر در زمان و مکان معین آ گاه کند. همان 
گونه که محتسب باید خودش متصدی امربه‌معروف و نهی از منکر شود بدون آنکه منتظر طرح دعوی 
باشد.۲ 


در تشیع. شهید اول در کتاب دروس برای اولین‌با باب امربهمعروف و نهی از منکر را تحت‌عنوان 


۱. ابن‌اثیره النهایق ۰۳۸۲/۱ 

۲. ابن‌منظور لسان العرب. ۰۱۶۴/۳ 

۳ طریحی» مجمع البحرین» ۴۱/۲. 

6 حوهری» الصحاح؛ ۱/۸ 

۵ ابن‌فراء الالحکام السلطانيت ۲۸۴. 

۲. ابن خلدون, مقدمة این خلدون: کتاب العبر» ۰۲۲۵/۱ 
۷ زحیلی الفقه الاسلامی وأدلته ۲۵۸/۸ ۶۲۵۹۱۶ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


«کتاب‌الحسبه» آورده است و پس از وی فقهای بزرگی نظیر سید بحرالعلوم در کتاب بلغة الفقهية دو جلد 
از کتاب خود را به فقه حکومتی اختصاص داده و در بابی مستقل» تحت‌عنوان ولایت حسبه دامنة آن را 
گسترش داده است. به‌علاوه صاحب حواهر» نائینی و ملااحمد نراقی نیز از امور حسبیه و دامنة آن سخن به 
میان آورده‌اند.۲ 

برخی فقها در خصوص رابطه حسبه با امربه‌معروف و نهی از منکر گفته‌اند: «حسبهء تمام مراتب امربه 
معروف و نهی از منکر را شامل می‌شود و ممکن است حتی یک چیزهایی فراتر از امربه‌معروف و نهی از 
منکر نیز در آن باشد؛ مثلاً قیمت‌گذاری» تعیین قيمت‌ها و چیزهایی از این قبیل» حتی جعل قوانین و 
مقررات نیز می‌تواند در حسبه باشد. ولی یک بخش عمده آن. وظایف امر به معروفی و نهی از منکری در 
تمام مراتب است ... حسبه. مفهومی حاکمیتی-نهادی و شامل همه انواع امربه‌معروف و نهی از منکر و 
بعضی از چیزهای دیگر است که در عصر جدید در انواع فعالیت‌های اداری و سازمانی و نهادی پخش 
شده است. این تصویری خیلی موحز و مجمل از مقولهٌ حسبه است. بنابراین رابطة مبحث حسبه با امربه 
معروف و نهی از منکر تقریباً عموم‌وخصوص من‌وجه است.»۲ 

6 ۲. ارتباط حسبه یا امربه معروف و نهی از منکر با مسئلهٌ تعارض منافع 

با عنایت به آنچه گذشت امربه‌معروف و نهی از منکر یا جنبهُ نظام‌مند آن؛ یعنی نهاد حسبه به‌دنبال آن 
هستند که معروف» منتشر و منکر» محو و بازداشته شود. حال باید دید این نهادها چه ارتباطی با مقرره 
گذاری در زمینة تعارض منافع یا اصطلاحاً مدیریت حقوقی این وضعیت دارند. 

برای شناخت این مهم لازم است اقسام امربه‌معروف و نهی از منکر بازشناخته شود. برخی محققان 
اهل‌سنت اقسام مختلفی برای امربه‌معروف و نهی از منکر معرفی کرده‌اند. ابن الاخوة از فقهای شافعی 
معتقد است که هریک از امربه‌معروف و نهی از منکر بر سه قسم‌اند: ۲ 

ناظر به حقوق خدای متعال؛ مانند امر به نماز حمعه یا نهی از ترک آن؛ 

ب. ناظر به حقوق انسان‌ها؛ مانند امر به پرداخت نفقه اقارب؛ 

ج. ناظر به آنچه مشترک میان خدای متعال و انسان‌هاست؛ مانند امر به نگه‌داشتن عده توسط زنان یا 
امرکردن به اولیا در خصوص ازدواج محردان. 

سپس ذیل عنوان «قصلْ ال عَنْ نکر فیما تق بالمَحطوراتِ من حقوق ال اّی» بیان می‌دارد 
که آنچه به محظورات تعلق دارد منع مردم از جایگاه‌های شک «مََاقف الرَّب) و در معرض تهمت 


۱ موّمن» «نهاد حکومتی حسبه در فقه مقارن و حقوق ایران». ۰۱۶۵ 
۲ اعرافی» علیرضاء «درس خارج فقه تربیتی)» ۳ + 
۳. قرشی؛ معالم القربة, ۲۷۸۲۲. 
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قرارگرفتن (مَظنات الهم) است.! 
از پیامبر(ص) نقل شده است که «دَع ما ریبک نی ما لایریبک»؛" بدین معنا که آنچه مشکوک است را 
رها کن و آنچه را که شکی در آن نیست اخذ نما. آگرچه این حدیث ذیل عنوان «باب وجوب الوف و 
الاختیاط فی الْقَضَاء و وی و العَمَل فی کل مَْنلة نظریة م یلم حَخْمْهَا بتص منهم(ع)» نقل شده 
است» ولی روشن است که این تبویب. تأثیری در معنا و قلمرو حدیث ندارد و در مواضع متعددی؛ اعم از 
حکمی و موضوعی درخور استفاده است» زیرا این حدیث» ارشاد به حکم عقل است که همان ترسی 
عقلانی است که آنچه احتمال حرمت دارد مرتکب نشو تا اطمینان بیابی که مرتکب حرام واقعی نشده‌ای. ۲ 
با عنایت به آنچه گذشت موقعیت‌های تعارض منافع. از موقعیت‌های مظنون یا مواضع تهمت است؛ 
لذا من می‌تواند با مشخص‌کردن این مواضع؛ افراد را از قرارگیری در این موقعیت‌ها به استناد نهی از منکر 


۵. قاعده وجوب دفع منکر 

۵ ۱ مفاد قاعده 

در کتب فقهی» چنین حمله‌ای به‌صورت متعدد و در مباحث مختلف نقل شده است: «دفع المنکر 
کرفعه واجب»؛ * برخی نویسندگان گفته‌اند: دفع منکر همانند رفع آن واحب است اگر مقدمات انجام آن از 
هر جهت فراهم باشد. به‌نحوی که اگر نهی صورت نپذیرد فعل حرامی در خارج واقع شود. " تفاوت رفع 
منکر و دفع منکر در این است که در رفع منکر ابتدا باید منکری در عالم خارج محقق شود تا بتوان اقدام به 
رفع آن کرد و رفع شیء غیرموجود ممکن نیست؛ یعنی رفع منکر. جنبهٌ پسینی دارد. البته از این نظر که مانع 
ادامة منکر می‌شود. نسبت به آینده جنبهُ پیشینی دارد؛ اما در دفع منکر اساسا تلاش برای این است که 
منکری در عالم خارج محقق نشود. لذا چه‌بسا از رفع منکر دارای اهمیت بیشتری است. 

قاعدة وجوب دفع منکر اقتضا دارد که اقدام مکلف به پیشگیری از ارتکاب منکر توسط سایرین واجب 
باشد. این جنبه از قاعده نسبت به حنبهٌ سلبی» قرابت بیشتری با قاعدة امربه‌معروف و نهی از منکر دارد. 
ولی وجوه افتراق متعددی میان قاعدة وجوب دفع منکر و قاعدة وحوب امربه‌معروف و نهی از منکر می‌توان 


ذکر کرد: 


۱. قرشی, معالم القربق ۳۰. 

۲ حرعاملی, وسائل الشيعة ۱۷۳/۲۷. 

۳ مدرسی یزدی» نموذج فی الفقه الحعفری؛ ۰۳۰ 

6 نک: منتظری» مجمع الفواند. ۳۷۶؛ تبریزی. تحلیل الکلام ۹۴؛ روحانی» المسائل المستحدثة ۲۵۳. 
۵. سبزواری» مهذب الاحکام, ۰۲۶۵/۱۵ 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


۱. ازنظر پیشینی یا پسینی‌بودن قواعد: رفع منکر» مربوط به نهی از عمل شخصی است که منکری را 
مرتکب شده است و مراد از آن. بازداشتن فاعل از استمرار ارتکاب منکر است؛ درحالی که دفع منکر» ناظر 
بر پیشگیری از وقوع منکر است؛ منکری که هنوز ارتکاب نیافته یا منکری که اراده‌ای بر تحقق آن از سوی 
دیگران وجود ندارد و احتمال ارتکاب آن نیز بعید است یا منکری که بنای بر ارتکاب آن وجود دارد یا 
منکری که مقدمات ارتکاب منکر فراهم شده و هنوز وارد مرحلهٌ احرا نشده است.! 

۲ ازنظر مستندات قواعد: در اینکه ادلة وجوب نهی از منکر صرفاً شامل رفع است یا دفع منکر را نیز 
در بر می‌گیرد» اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقهاء ادلة مزبور را شامل هر دو حالت می‌دانند. " امام 
خمینی در این زمینه می‌فرمایند: «اگر بنا را بر اين بگذاريم که وجوب نهی از منک شرعی است پس 
اشکالی بر شمول ادله نسبت به دفع [منکر] نیز وجود ندارد» البته آگر نگوییم که واجب همان دفع است و 
رفع [منکر] درحقیقت به دفع آن باز می‌گردد. بنابراین. نهی عبارت است از زجر [منع] از اتیان منکر و این 
مهم به امر موجود [منکر محقق شده] تعلق نمی‌گیرد. مگر به اعتبار آنچه موجود نشده است [منکر محقق 
نشده]؛ لذا زجر [منع] از ایجاد موجود عقلاً وعرفاً محال است. به این ترتیب» ادلهُ نهی از منکر شامل زجر 
[منع] از اصل تحقق و استمرار آن [منکر] می‌شود.»۳ 

۵ . ارتباط قاعدهٌ وجوب دفع منکر و مسئلة تعارض منافع 

همان‌طور که مشخص است قاعدة مزبور در واقع مکمل قاعدة امربه‌معروف و نهی از منکر است و 
سعی بر آن دارد که تا حای ممکن از وقوع منکر جلوگیری به عمل آورد؛ لذا یکی از قواعدی که در بحث 
مدیریت حقوقی تعارض منافع می‌تواند مستند عمل قانون‌گذار برای ورود و مقرره‌گذاری در بحث مدیریت 
تعارض منافع باشد. قاعدة وجوب دفع منکر است. در بحث تعارض منافع نیز هنوز منکر (ترجیح نفع 
شخصی بر نفع شخصی که به ما اعتماد کرده است) محقق نشده است. ولی قانون‌گذار با مقرره‌گذاری در 
این زمینه و ازبین‌بردن احتمال تحقق منکر» مانع تحقق اين امر می‌شود. مشابه این شیوة قانون‌گذاری در 
زمینه‌های دیگری نیز دیده می‌شود؛ برای مثال» حمل سلاح به خودی خود یک منکر محسوب نمی‌شود؛ ولی 
باتوجه‌به اينکه حمل سلاح» احتمال تحقق منکر (نظیر جرح یا قتل) را بالا می‌برد. قانون‌گذار با ممنوع‌کردن 
حمل سلاح سعی کرده است از ارتکاب منکر جلوگیری به عمل آورد. در واقم» همان طور که برخی فقها 
بیان کرده‌اند: غرض شارع از تشریع امربه‌معروف و نهی از منکر» همان دفع منکر و انجام معروف است؛ به 
این صورت که اصلاً معروف ترک نشود و منکر ارتکاب نیابد و نیل به این هدف با امر و نهی قبل از انجام 


۱. سبزواری» مهذب الاحکام» ۷۸/۱؛ نک: تبریزی» ارشاد الطالب ۰۹۷/۱ 
۲ لاری. التعليقة علی المکاسب. ۷۱؛ حسینی حائری» فقه العقود ۰۳۸۷/۱ 
۳ خمینی المکاسب المحرمة ۲۰۵/۱ت۲۰۶۱. 
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منکر و ترک معروف یا در حین ارتکاب آن‌ها ممکن است. نه بعد از آن.! 

علاوه بر این موقعیت‌های تعارض منافع از موقعیت‌های مظنون يا مواضع تهمت است؛ لذا مقنن 
می‌تواند با مشخص کردن این مواضع. افراد را از قرارگیری در اين موقعیت‌ها به استناد نهی از منکر منع کند. 
نتیجه‌کیری 

موقعیت‌های تعارض منافع در اصطلاح فقهی» یکی از مواضع تهمت به شمار می‌رود که از دو جنبه 
نیازمند مدیریت است: جنبة نخست» از سوی شخص درگیر تعارض منافع و جنبهة دوم» از سوی حاکم 
حامع اسلامی. از منظر شخص درگیر تعارض منافع» این ضرورت وحود دارد که شخص به‌منظور حفظ 
آبروی خود و متهم‌نشدن لازم است از موقعیت‌های دارای تعارض منافع خارج شود. 

منظر دوم تکلیف حاکم جامعة اسلامی است. ازآنجاکه موقعیت‌های دارای تعارض منافع» یکی از 
بسترهای ارتکاب فساد هستند» حاکم وظیفه دارد این موقعیت‌ها را حسب هر موضوع شناسایی و راجع به 
آن‌ها مقرره‌گذاری کند. اين مقرره‌گذاری حسب مورد می‌تواند الزام به خروح از موقعیت تعارض منافع 
باشد؛ به این صورت که. شخص درگیر تعارض منافع از تصمیم‌گیری اجتناب کند یا بدین صورت باشد که 
شخص مزبور با اعلام و افشای وضعیت خود و اطلاع ذی‌نفعان از این مسئله» از موقعیت تعارض منافع 
خارج شود. همچنین لازم است حاکم ضمانت اجرای نقض الزامات تعیینی خود را نیز از قبل تنبیه ناقض 
الزامات و نیز ابطال تصمیمات وی تعیین کند. 

قواعد فقهی متعددی به‌عنوان مبنا و مستند مقرره‌گذاری حاکم در زمینة مدیریت تعارض منافع وجود 
دارد. اين قواعد عبارت‌اند از: وجوب دفع ضرر محتملء اهم و مهم. درءالمفاسد اولی من جلب المصالح؛ 
حسبه و امربه‌معروف و نهی از منکر» وجوب دفع منکر. 

باتوجه‌به اینکه موقعیت‌های تعارض منافع» از بسترهای مهم فساد به شمار می‌رود. سه قاعدة نخست؛ 
مستندات محکمی برای مقرره‌گذاری در زمينة پیشگیری از این موقعیت‌ها و نیز لزوم خروج از آن‌هاست. 
قاعدة حسبه و نیز وجوب دفع منکر از منظر پیشگیری (دفع) و ازبین‌بردن (رفع) زمینة ارتکاب منکر که 
همان موقعیت‌های تعارض منافع هستند در زمینُ مدیریت تعارض منافع درخور استفاده هستند. 

با عنایت به مراتب فوق لازم است قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف. موقعیت‌های تعارض منافع را 
شناسایی و راهکارهای پیشگیری و مدیریت این موقعیت‌ها را تبیین کند. البته این بدان معنا نیست که همه 
مصادیق تعارض منافع در یک قانون حامع تبیین شود؛ زیرا جنین امری نه ممکن است و نه ضروری؛ بلکه 
مراد آن است که مقنن در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری به مواضع دارای تعارض منافع توجه کند و ضمن 


۱. مازندرانی دلیل تحریر الوسیلت ۰۱۳۷ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 
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۸ ۱/۵ 0۴ کاهزل00) لته نت0 ۳۵۲۵۱۵0۰ وقحجمط 1 مصفعءظ اماصحصصظ تقصهظ مومع ,رانا 
۰ .۳۱۱۵۱1501082۰ دع ۱ 0ته ۱0۷ .طهه0 مره ۷« ۷۵ تام هم009) 
۰ 20 .۲0115182 عدع۱ظ ۱۳۷۵۲۵ .و120 بعلزدا مه عا0صالریعظ طامن2ع۶ع ۱۷۲۰ ممطامعا٩‏ »عع10عطاصت2ظ 
۶ عاباتاوص .ععلمتترظ له ءععهتاهصرظ عصعاطمرظ جصته‌ناه۴ 19 ]وععا1 01 00۵0 .رصن »۲۵۷109 
۰ .۰ 102(۷ممتصصلن) 
۰ )۱۲۵۵۷۵۳۵1 0۵:0۲0 .وممتععع0ظ عسلا ها )5ع۲ع) 01 00۳0۲ .07تصظ نها اممطم۷]1 »1۵۷8 
2001۰ 
۰ 2۲۵006۰ ۱۷ متته‌ازکته نصا کحاتاوه . ۷۵ تم ]تم جع 5] ع اطز 0 کالم وع] ,۰1/201۲ ۲۵۱۷۱116۰ 
۴ دنله اهنا ۸ عاهاه دنل وا 200 00۷۵۵۵۵۵8 0۵00 »00/0۵00 عمط طحرعوم ءاطقصدت) 
۰ ,۷۵۱ .4102 صققلهه ناه ما ممتامبمن ‏ 0 فممتاجصیه . عتصصومومعطا زان ویلا 
04۰ مصهلدا۲0 عوله۷ )تمه تما 
صد ادعتعاص1 ه انالوم وم معااتصصصمی ,ما۳۵ ومم‌ممتمی طل2ع۳۱ وه 4تدمظ »مصتم‌نلع]۱۷ ۶ه متام[ 
0ص 2090ع نا ام تحعوع)1 [هعز0ع۷( جر ا5عع) 18 0۴ 00811101 ۲۲۵۵۱۵۵۰ هه مصمنادعنظ »ظمنهموع۴ ۱۷۲601621 


۳۵6۲66۰ ۲۵۱۱0۵۵1 ۸۵0696 ۳۲۵۹۹۰. ۰ 


سیاه بیدی کرمانشاهی؛ مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع/۱3۷ 


۰ )16) 187 .۲۵1102 .۲۵1۱07 [ر0۵ع۴ .5) ۲ )مر 0 عنللزمع وع منوت ۵ . ولاته ۱۷]0۲۵۲-5 »1 08 

۶ 0۴ 000111615 ۳۰ ۱۷۲۵ ءصفحطتم۵2ظ 06۵۵0۲۵6 10۵۱۷۵۵8۲۵180 ۰ ۱۷۰ صقلا وج مصتعت ۸۵۰ 1۲۵8 1۷۲۵۵۲6۰ 
وه مجاهت ,بهزاوظ عزامابظ مه »عوه2۷۲۵01 1۵۲۷۰ عععمتعباظ ور دوم‌تابلهی 0صد ععمعللدیت 
0۰ .۲۲6۹9 

۰ مصصوطاهاخ ۵ انوهب نا .۷۵0 زنفتهمرصعاممه دز دعتاتلهم ک ممتامرنتتره .1 ممطام‌ماگ »ول۱۷۲۵۲ 
1991۰ 

تاه 20 وعوزلعلنتان) هلنی[0 567۷162 وبا وطا داقتعا 0۴ 0۵16۲ عرنودم۷2 .بانظ0۵ 
۰ ۳۵۵1۱5۱8 نآن ۵۳۲ .ععمعتعمد برتاصیاهن له دعمتاعلنتا منیا :۶ع1806بومر۲] 

۳۰ بزن۳۴ 1001101۰ ۸ 1001106 ۸ 56010۲ عزاطابا۴ وا ود ادعبعاه 01۴ 0۵101 مرنوه۱/2۸ .0۵۴۲0 
رد720 

له 1۳60۲۵62 جورلاتباظ امن 0 نصا 022012۵0 .حادعظ »)نها ٩۱20000162‏ 
۰ 1۸۳۰ .عمهتاج مب جامتوعوع1 

۰ ,۲۲۵۹۹ )۱۲۵۲۷۵۵1 ۳۱۵۲۷۵۲۵ ۱۲۵۰ عنلطاباظ موه تنعطنه وا اوعتعام 01 احنللممن 0۲0۰ هه نها 

۰ هموزر 0ص 00۷۵۵0 01۵0۳۵48 18۲275 0۴ 002/115 .تقطظ نطو »16 ۷۵۵۵2 1۳6 


۰ ,۲۱۲۵۲۱۱۵۱۱0۵۵۱ اقا ره تاکز 


